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  شرايط دوره پس از جنگ سرد: هژمونيسم تجاري آمريكا

  

  ∗∗∗∗ محمدعلي شيرخاني

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران المللروابط بينگروه  دانشيار
  عبداله قنبرلو

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانالملل دانش آموخته دوره دكتري روابط بين
  )24/10/86 :تاريخ تصويب  – 27/9/86: تاريخ دريافت(

  

   :چكيده

با توجه به مشكلات اقتصادي و به ويژه تجاري هژموني ايالات متحده در جهان پس از جنـگ                  
سرد، شاهد موجي نوين از تلاش اين كشور براي تقويت و تثبيت شـرايط اقتـصادي هژمـوني اش                   

هـاي   ترين قابليـت  هژموني اقتصادي يك دولت از يك سـو، مـستلزم برخـورداري از بـالا              . هستيم
اقتصادي، و از سوي ديگر، مستلزم اراده و توانايي آن دولت براي رهبـري امـور اقتـصادي جهـان                    

دولت آمريكا در جهانِ پـس از    . يابد اهميت مي ) به مفهم كلي آن   (باشد كه در اينجا نقش قدرت        مي
 تجـاري و در عـين       هاي اش، مجدداً در راستاي احاطه بر فرصت       جنگ سرد به پشتوانه قدرت ويژه     

گرايش به هژموني تجاري آمريكـا در ايـن دوره،   . حال مديريت امور تجاري جهان فعال شده است     
هـاي چندجانبـه جهـاني كـه در          سياست. 1: هاي به هم وابسته داشته است      دو مجموعه از سياست     

حـت  سازمان تجـارت جهـاني ت     / چارچوب آن تقويت سازوكارهاي نهاديِ جهاني در قالب گات          
اي و دوجانبه كه به تبع آن آمريكا بـه           هاي منطقه  سياست. 2شود؛ و   گيري قرار مي  رهبري آمريكا پي  

  . پردازد اي و دوجانبه تجارت آزاد مي هاي ترجيحي منطقه توسعه موافقت
  
  

  هاي كليدي  واژه
ان  سـازم  - جـويي   هژمـوني  -  قـدرت  –  تجـارت آزاد   - داري  سرمايه -  ثبات هژمونيك  - رئاليسم

   توافق دوجانبه تجارت آزاد- گرايي منطقه- تجارت جهاني

                                                           
                       Email: Shirkhni@ut.ac.ir 66494990: ساكف                       مسئول مقاله          * 

  .ياني همين مقاله نگاه كنيدبه صفحه پااند منتشر شدهن مجله، ايدر كه اي اطلاع از ديگر مقالات اين نويسنده بر 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

   1387 تابستان ، 2شمارة ، 38 دوره ،     فصلنامه سياست                                                        168

  مقدمه

هـاي تجـارت آزاد      تـرين كـانون    ، جزو فعـال   شكيلبا وجود اين كه ايالات متحده از زمان ت        
بوده، اما تا پيش از جنگ جهاني دوم تحت تأثير عواملي كه عمدتاً با ضـعف موقعيـت قـدرت                    

الملـل بـه     ، حضور هژمونيك آن در عرصه تجـارت بـين         الملل مرتبطند  اين كشور در عرصه بين    
الملل در دو مرحله  كلي اتفـاق    آمريكا به عرصه تجارت بين    در قرن بيستم هژموني   . تأخير افتاد 

پـس از جنـگ     . مرحله پس از افول جنگ سـرد      . 2مرحله پس از جنگ جهاني دوم؛ و        . 1: افتاد
تجاري اروپايي بود، و از سـوي ديگـر بـا           هاي   سو شاهد زوال قدرت   جهاني دوم آمريكا از يك    

رو،  از ايـن  . داري يعني اتحاد جماهير شوروي مواجه بود       خيزش يك قدرت پرخطر ضدسرمايه    
داري را بـه عهـده       الملل، مديريت توسعه جهان سرمايه     با ورود فعالانه به عرصه امور امنيتي بين       

در .  تأثير شرايطي متفاوت بود     تجاري آمريكا پس از افول جنگ سرد تحت         اما هژموني . گرفت
داري يعني اتحاد شوروي از ميان رفته بـود و       ترين چالش نظام سرمايه   اين مرحله، اگرچه بزرگ   

داري اعـلام آمـادگي    هاي به جاي مانده و متحدان آن غالباً براي ادغام در سيستم سـرمايه   دولت
رقيبي شكل گرفته بودند كه بـه       هاي تجاري    داري كانون  كردند، اما در درون خود جهان سرمايه      

حال خود رها كردن آنها ممكن بود به خطري اساسي براي موقعيت قدرت و هژمـوني آمريكـا                  
داري يعنـي    سرمايهموجود در دنياي    به ويژه با فروپاشي دشمن مشترك قطب هاي         . تبديل شود 

  يـد از هژمـوني    رو، مـوجي جد    از ايـن  . بـود آمده  بلوك شرق، زمينه براي رويارويي آنها فراهم        
  .تجاري ايالات متحده آغاز شد

را مـورد توجـه قـرار          الملـل    اين مقاله شرايط نوين هژموني تجاري آمريكا در عرصـه بـين           
بحث مقاله از اين فرضيه نشأت مي گيرد كـه بـا پايـان جنـگ سـرد مـوجي نـوين از                       . دهدمي

 ـ       كـه هژموني تجاري آمريكا آغاز شـده         -ده تمـام عناصـر سياسـي       در قـالبي فراگيـر در برگيرن
ايـن مقالـه صـرفاً بـر بعـد          البته  . شودمي امنيتي، و اقتصادي است، مطرح       -ايدئولوژيك، نظامي 

  .خواهد داشتتجاري آن تمركز 
  
  الملل ثبات هژمونيك در اقتصاد سياسي بين. 1

المللي ليبـرال را ـ كـه بـر آزادي تجـارت       اي است كه اقتصاد بين ثبات هژمونيك، نظريه
هـر چنـد كـه    . كنـد  هاي هژمون تحليل مي ها و اهرم الملل تمركز دارد ـ با اتكا به قابليت  نبي

الملـل    مفاهيم و مباحث اين نظريه به انحاء مختلف از سه مكتب اصلي اقتصاد سياسـي بـين                
الملـل،     و ماركسيسم تأثير پذيرفته، اما در ادبيات اقتصاد سياسي بـين            يعني رئاليسم، ليبراليسم  

تـرين مـدافعان آن نيـز بـه      شود و عمـده   اي رئاليستي تلقي مي     هژمونيك در اصل نظريه   ثبات  
نظريه ثبات هژمونيـك ابتـدا توسـط اقتـصاددان ليبـرال، چـارلز              . جريان رئاليسم تعلق دارند   
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. اسـتفاده شـود ـ مطـرح شـد     » ثبـات هژمونيـك  «كيندلبرگر ـ البته بدون اينكـه از اصـطلاح    
 است كه البته نبايـد      ايدهنده  بات اقتصاد جهاني نيازمند وجود ثبات     كيندلبرگر بر آن بود كه ث     

هـاي   وي پس از بررسـي راه . ) Kindleberger 1976(دهنده گسترش يابد  به بيشتر از يك ثبات
ــومي   ــاي عم ــه كالاه ــراي تهي ــف ب ــالي مختل ــين)public goods(احتم ــه ب ــل،   در عرص المل

حـل   را تنهـا راه ) benevolent despotism(هانـه  يا حكمراني مطلـق خيرخوا )leadership(رهبري
ها و منافع آنها مرجع       تحليل كيندلبرگر اين بود كه با توجه به اينكه حكومت         . ممكن برشمرد 

دهنده به ساير نهادهاي اداره كننده اقتصاد جهاني هستند، معلـوم نيـست كـه بـا                   اصلي جهت 
اي در بردارنـده    ضـرورتاً بـه نتيجـه   )self - interested actors( "بازيگران خـود ـ نفـع   "تجميع 

يابـد، بـا      منفعت عمومي كه بيشتر در قالب كالاي عمومي عينيـت مـي           . منفعت عمومي رسيد  
اي را نيـز بـه    هـاي منطقـه   وي حتي بلـوك . مواجه است) free – riding(مشكل سواري مجاني

مفيـد بـه حـساب      حلي    توانند به صورت يك اقتصاد همگرا عمل كنند، راه          خاطر اين كه نمي   
 :Kindleberger 1976) دانـد  حل ممكن باقي مانده را رهبري هژمونيك مـي  آورد و تنها راه نمي

 20 و ايالات متحده در قرن 19 كيندلبرگر بر آن است كه هر دو مورد بريتانيا در قرن 38 ,26).
زارهـاي  مثـل با  (تلاش ملّي دو كشور در قالب رهبري جهاني به توليد كالاي عمومي جهاني              

در واقع رشد و شكوفايي كالاهاي عمومي جهـاني مـستلزم مـديريت             . منجر گرديد ) گسترده
نظـرات كينـدلبرگر از   .  )Kindleberger 84-1983 :630-626( است )enforcer( ريجيك رهبر يا م   

و رابـرت گيلپـين از       اسـتفن كراسـنر   . ها به شدت مورد اسـتقبال واقـع شـد           جانب رئاليست 
اند كه با رويكرد نورئاليستي خاص خود از تئـوري ثبـات هژمونيـك              ني بوده ترين كسا   مطرح

هاي كيندلبرگر در باب رهبري را نوعي برگ برنده           ها در واقع ديدگاه     رئاليست. اند  دفاع كرده 
هاي ليبراليستي بـراي تحليـل    آنها در عين حال چارچوب. اند براي جريان رئاليسم تلقي كرده    

اند و برآنند كه ثبات هژمونيك ريشه در رويكـرد دولـت               تعبير كرده  ثبات هژمونيك را نارسا   
  .)Gilpin 1987; Krasner 2000(محورانه و قدرت محورانه رئاليسم دارد

  
  ضرورت حضور و ماهيت كاركردي دولت هژمون. 1-1

 ـدولت هژمون در عبارتي كوتاه، دولتي قدرتمند است كه به تعبير كوهين و        اي بـه منظـور    ن
اما در مورد اين كـه ميـان        .  رهبري نظم اقتصادي ليبرال هم توانايي دارد و هم تمايل          مديريت و 

توانايي و تمايل هژمـون بـا ثبـات اقتـصاد ليبـرال چـه نـوع ارتبـاطي برقـرار اسـت، در ميـان                          
ريـشه ايـن اختلافـات در نـوع نگـاهي اسـت كـه ايـن                 . نظر وجود دارد    پردازان اختلاف   نظريه
المللـي    الملل و ارتباط آن بـا نظـم و ثبـات بـين              لات قدرت در روابط بين    پردازان به معاد    نظريه
  .دارند
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هـا در     بينانه به تعـاملات دولـت       الملل كه نگاهي نسبتاً خوش      پردازان ليبرال روابط بين     نظريه
زاي هژمـون اذعـان دارنـد، امـا اهميـت و ضـرورت                ثباتبه نقش   الملل دارند، غالباً      روابط بين 

پذيرند كه دولـت هژمـون در         ها مي   ليبرال. كنند  ها برآورد مي    متر از رئاليست  حضور هژمون را ك   
كالاهاي عمومي در دانش اقتصاد كالاهايي هـستند        . ثبات هژمونيك مولد كالاهاي عمومي است     

هـاي    روهـا، برنامـه     انـد؛ مثـل پيـاده       برداري عموم در نظـر گرفتـه شـده          كه براي مصرف و بهره    
اولاً، ايـن نـوع كالاهـا       :  كالاهاي عمومي دو مشخصه عمـده دارنـد         ....تلويزيوني، دفاع ملي، و   

به عبارت ديگر، مصرف اين نوع كالاها موجب تحريك رقابـت           . كنند  مصرف رقابتي ايجاد نمي   
شوند؛ و ثانياً، تملك كالاهاي عمومي، انحصارناپذير است و مصرف كننده خاصـي               ديگران نمي 

ز  ا. ) Cohn 2000: 69-70( ديگران را از مصرف محـروم سـازد  تواند با انحصاري كردن آنها،  نمي
 و  توان به تجارت آزاد، ثبـات پـولي، و صـلح            الملل مي   مصاديق كالاهاي عمومي در عرصه بين     

الملل كه وجود اين نوع كالاهـا را در           پردازان ليبرال روابط بين     نظريه. الملل اشاره كرد     بين امنيت
كننـد،   و توسعه كشورها بسيار بـا اهميـت و ضـروري تلقـي مـي     الملل و رشد  تأمين امنيت بين 

المللي مفيد باشد، اما توليد ايـن كالاهـا    تواند در توليد كالاهاي عمومي بين  برآنند كه هژمون مي   
رابرت كوهين رويكردهـاي رئاليـستي افـرادي        . ضرورتاً منوط به حضور و اراده هژمون نيست       

وعي همكاري با ثبات را ناپخته تلقي كرده و بر اين نظر    چون گيلپين به نقش هژمون در ايجاد ن       
كـوهين  . تواند شرايط را براي نوعي خاص از همكاري تـسهيل سـازد             است كه هژمون فقط مي    

دارد كـه برخـي       بر تئوري كالاهاي عمومي يا جمعي اظهـار مـي           ديدگاه كيندلبرگر  ابتنايضمن  
به نظر كـوهين در مـورد اهميـت و          . ارندكالاهاي توليدي رهبر هژمون اصولاً ويژگي جمعي ند       

همزيـستي هژمـوني و   . ضرورت هژمون در ايجاد و حفظ كالاهاي عمومي اغـراق شـده اسـت         
همكاري در برخي مقاطع تاريخي به اين معني نيست كه همكاري ضـرورتاً بـه قـدرت و اراده                 

هـاي   الـب رژيـم  ها كه در ق همكاري دولت. ) Keohane 1984: chp. 3( هژمون وابسته بوده است
المللـي را نهادينـه    المللـي كـه همكـاري و همگرايـي بـين      المللي ـ نوعي سازوكارهاي بين  بين
گيـري   ها دارد، هر چند كـه در شـكل   يابد، ريشه در منافع مشترك دولتسازند ـ جريان مي  مي

از . توانـد بـه انحـاء و درجـات مختلـف تأثيرگـذار باشـد                 قـدرت هژمـون مـي       و ها اراده   رژيم
تواننـد اسـتمرار    المللـي مـي   هاي بين روست كه پس از افول هژموني دولت هژمون نيز رژيم      ينا

المللـي پـس از افـول         هـاي بـين     ها در قالب رژيم     از نظر كوهين، استمرار همكاري دولت     . يابند
انـد، بـه آسـان بـودن      ها به خاطر آنها به وجـود آمـده        هژموني، علاوه بر منافع مشترك كه رژيم      

هاي  از اين منظر، رژيم. )Keohane 1984: 50( گردد هاي ايجاد شده آنها باز مي فظ رژيمشرايط ح
. وكيف كالاهاي عمومي را تعريف و بقاي آنها را تضمين كننـد  توانند مستقلانه كم    المللي مي   بين

  .باشند المللي ضرورتاً وابسته و تحت كنترل دولت هژمون نمي بنابراين، كالاهاي عمومي بين
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بينانــه و  هــا را خــوش هــا رويكــرد ليبراليــستي در مــسأله همكــاري ميــان دولــت ليـست رئا
هايي به شدت تابع معادلات قدرت در         كنند و برآنند كه چنين همكاري       انگارانه ارزيابي مي    ساده

ها در چارچوب تئوري ثبـات هژمونيـك بـر ايـن نظرنـد كـه                  رئاليست. الملل هستند   روابط بين 
يابد كه قدرت هژمـون خواهـان آن اسـت،            الملل به اين خاطر جريان مي       نسيستم باز اقتصاد بي   
ترين دغدغه دولـت    از آنجا كه  بزرگ    . اتخاذ اين سياست است    در    هژمون چرا كه منافع قدرت   

هـا يـا      گيري همكاري   از شكل است،  الملل    عرصه بين هژمون حفاظت يا تقويت قدرت خود در        
در ايـن مـورد، اسـتفن كراسـنر در          . كنـد      مـي   جلوگيري هايي كه مغاير با اين هدف باشد        رژيم
الملـل بـر آن اسـت كـه در سيـستم بـاز                اي درباره رابطه قدرت با سـاختار تجـارت بـين            مقاله

ها يعني درآمد ملي، رشـد        هژمونيك، شرايط رسيدن دولت هژمون به چهار منفعت عمده دولت         
در چنين سيستم بازي كـه دولـت        . گردد  تر مي   اقتصادي، قدرت سياسي، و ثبات اجتماعي آسان      

ها و مزاياي گشودگي ساختار تجاري سيستم براي اعضا متقـارن             هژمون هوادار آن است، هزينه    
هاي بالايي كه دولت هژمون دارد، مجمـوع درآمـد            در يك ساختار باز، به خاطر قابليت      . نيست

رت سياسـي هژمـون     رود؛ قـد    يابد؛ نرخ رشد اقتصادي هژمون بـالا مـي          ملي هژمون افزايش مي   
اعـضاي سيـستم نيـز ممكـن        . آيد  ثباتي اجتماعي هژمون پايين مي      گردد و ضريب بي     تقويت مي 

امـا در راسـتاي     . است به انحاء و درجات مختلف از ساختار تجاري باز موجـود منتفـع شـوند               
. شـود   هماهنگي آنها با سيستم، دولت هژمـون عـلاوه بـر ترغيـب بـه اجبـار نيـز متوسـل مـي                      

هاي سمبليك، اقتصادي، و نظامي هژمون طبق اقتضائات مختلف براي ترغيب يـا اجبـار                قابليت
به نظر كراسنر، اصولاً گشودگي ساختار تجاري تابع برتري دولـت  . شوند اعضا به كار گرفته مي 

هـا    هاي بزرگتر آن را مطابق با خواسته        ها بالاخص دولت    هژمون است، هر چند كه برخي دولت      
  . )Krasner 2000: 23( كنند يابي نميو منافع خود ارز

الملل در تحليلي متمايز، بر       هاي مشهور عرصه روابط بين      رابرت گيلپين از ديگر نورئاليست    
، بر ايـن    هاگيلپين مثل ساير رئاليست   . كند  زاي هژمون در سيستم هژمونيك تأكيد مي        نقش ثبات 

م فرايند همكاري يا عدم همكـاري  هاي قدرتمندتر در تنظي ها به ويژه دولت     نظر است كه دولت   
هـا    خود با ديگران همواره به سطح دستاوردهاي نسبي تمركز دارنـد؛ بـدين معنـي كـه دولـت                  

معمولاً بيش از اينكه به دستاوردهاي خـود در شـكل مطلـق آن اهميـت دهنـد، بـه اثـرات آن                       
 وي  ). Gilpin 2001: 78-79( دهنـد  ها اهميت مي دستاوردها بر فاصله قدرت خود با ديگر دولت

هاي   رژيم)Susan Strange( و سوزان استرنج) Steven Weber(همگام با محققاني چون استون وبر
هاي ديگر  داند، هر چند كه دولت المللي را در اصل محصول و در خدمت قدرت هژمون مي بين

هـا و    دولـت . ) Gilpin 2001: 78-93( شـوند  منـد مـي   تر بهـره  نيز از مزاياي آن در سطوحي پايين
هـاي    اگـر شـركت   . باشند  قدرت آنها همواره به عنوان مرجع نهايي فعاليت بازيگران فراملي مي          
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اند به خاطر آن است كه منـافع قـدرت مـسلط              چندمليتي به صورت بازيگران فراملي فعال شده      
ا هـاي چنـدمليتي نـه تنه ـ     به نظر گيلپين شـركت .) Gilpin 1997: 179( كند جهان چنين اقتضا مي

هاي اقتصادي و حتي سياسي       شوند، بلكه چه بسا بر نقش آنها در عرصه          ها نمي   جايگزين دولت 
وي در  . باشـند   هاي اقتصادي مي    افزايند و عملاً محركي براي توسعه قدرت دولت در عرصه           مي

هايي آمريكـايي هـستند و سـاير          هاي چندمليتي غالباً پديده     دارد كه شركت    مثالي گويا اظهار مي   
ها در واكنش به اين چالش آمريكايي به مداخله فزاينده در اقتـصادهاي داخلـي خـود                   تحكوم

سنگ در برابـر   تا با اقداماتي نظير ايجاد رقباي هم و در اين راستا تلاش مي كنند        اند    روي آورده 
  . )Gilpin 1997: 191( هاي آمريكايي موازنه برقرار نمايند قدرت شركت

وي تأكيـد  . كنـد  ضاتي از استحكام نظريه ثبات هژمونيك دفاع ميگيلپين با ارائه چنين مفرو  
كند كه دفاع از اين تئوري بـه معنـي توجيـه رفتـار آمريكـا نيـست و خـود مـدافعان ثبـات             مي

 انـد   هژمونيك در مقتضيات مختلف از رفتار خودمحورانه و غيرمـسؤولانه آمريكـا انتقـاد كـرده               
)Gilpin 2001: 93-94 (  .هـا از   كند اين است كه اكثر حمايـت  ي بر آن تأكيد مينكته جالب كه و

        هـا بـه عمـل       نظريه ثبات هژمونيك يـا حـداقل انگـاره ضـرورت رهبـري قـوي از اقتـصاددان                 
          تـوان بـه بـاري ايكنگـرين         هـا عـلاوه بـر كينـدلبرگر مـي           از جمله ايـن اقتـصاددان     . آمده است 

)Barry Eichengreen(رابرت ماندل ، )Robert Mundell(رابرت بالدوين ،)Robert Baldwin( برونو ،
 اشاره كرد كه هر كدام به نوعي آگاهانه )Mancur Olson ( و مانسر اولسون)Bruno Frey(     فري

  (Gilpin 2001: 94-97 ).اند گيري كرده در موازات با تئوري ثبات هژمونيك موضع
الملـل هـر كـدام بـسته بـه            اليست روابط بين  پردازان ليبراليست و رئ     بينيم نظريه   چنان كه مي  

الملـل دارنـد در قبـال نظريـه ثبـات             مفروضاتي خاص و ثابت كه دربـاره ماهيـت روابـط بـين            
به طور كلي طبق نظريه ثبات هژمونيك جريان آزاد، منظم و با ثبات             . اند  هژمونيك موضع گرفته  

  : الملل مستلزم اين است كه دولت هژمون فعالانه اقتصاد بين
در ايـن راسـتا لازم اسـت سـازوكارهايي بـراي            . المللـي مراقبـت كنـد        از ثبات پولي بين    -

المللـي داشـته باشـد تـا در مواقـع ضـرورت از بـروز چنـين            هاي مالي بين    جلوگيري از بحران  
به همين منظور، دولت هژمون بايد در مواقع بروز انقباض          . هايي جلوگيري به عمل آورد      بحران

دولت هژمون بايد با .  عمل كند)lender – of – last – resort( ش وام دهنده نهاييالمللي در نق بين
هـاي   سـازي سياسـت   تر با هماهنـگ   هاي مبادلات و در سطحي گسترده       حفاظت از ساختار نرخ   

  المللي را مديريت نمايد؛ اقتصادي كلان سيستم بين
ژمـون در ايـن زمينـه ايـن     هاي كنترلـي ه  از جمله سازوكار  .  تجارت جهاني را تثبيت كند     -

 واردكنندگان درگير    به روي  ها بازارهاي خود را     است كه در مواقع بروز بحران در برخي بخش        
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يابـد، بـه تـشويق و        گـذاري كـاهش مـي       با بحران باز كند يا اينكه در مواقعي كه جريان سرمايه          
  تحريك جريان منظم سرمايه اقدام كند؛

ا در دستوركار قرار دهد، چرا كه نظـم ليبـرال در             در صورت لزوم برنامه كمك خارجي ر       -
  مواقعي به باز توزيع سرمايه از طريق كمك خارجي متكي است؛ و

هاي مجـازات محكـم برخـوردار باشـد تـا در مواقـع ضـروري از تحركـات                 از سازوكار  -
   (Guzzini 1998: 144-145 ).طلبانه سوءاستفاده كنندگان جلوگيري به عمل آورد فرصت

، در فرايند ثبات هژمونيك دولت هژمون به صورت توليد كننده و            شود ه مشاهده مي  چنان ك 
تجارت آزاد و عاري از تبعيض، ثبات پولي        . كند  المللي نقش ايفا مي     حافظ كالاهاي عمومي بين   

ترين كالاهاي عمـومي در       الملل عمده   ، و امنيت بين   )كه تسهيل كننده فرايند تجارت آزاد است      (
هـا    دولت هژمون در راستاي حفاظت از كالاهاي عمومي ساير دولت         . شوند  ي مي اين عرصه تلق  

كننـدگان ـ    يـا سـواري مجـاني سوءاسـتفاده    )cheating( دهد و از تقلب را به همكاري سوق مي
طبـق  . آورد هاي آنها ـ جلوگيري به عمـل مـي    استفاده از كالاهاي عمومي بدون پرداخت هزينه

ستدلال ليبرالي كه تجارت به خودي خود در بردارنده نفع متقابـل            تئوري ثبات هژمونيك، اين ا    
است و نيازي به مديريت هژمون نيست، استدلالي سست است، چرا كه وسوسه سوءاستفاده از               

در . كالاهاي عمومي همواره وجود دارد و اين قدرت هژمون اسـت كـه بايـد آن را مهـار كنـد                    
 پـس از جنـگ جهـاني    )Bretton Woods(تون وودزهاي استاندارد طلاي قرن نوزدهم و بر رژيم

انـد و در ايـن چـارچوب          هاي هژمون قواعد رژيم بازار آزاد را برقرار و اجـرا كـرده              دوم دولت 
  . )Gilpin 1987: 74-75 ( اند هاي ناسيوناليستي اقتصادي را فرو نشانده گرايش
  
  معماي فراز و فرود قدرت هژمون. 2-1

هـاي   هـا و محـدوديت   گيز در تئوري ثبـات هژمونيـك، محـرك   يكي از مباحث مجادله بران   
المللي در  أله سرنوشت نظم و همكاري بينمربوط به خيزش، دوام، و زوال قدرت هژمون و مس   

 گرايـي   در ايـن زمينـه، طرفـداران دو رويكـرد افـوال           . وال سيـستم هژمونيـك اسـت      ف ـشرايط ا 
)declinism(گرايــي  و بازســازي )renewalism (كــساني چــون. ايي متعــارض دارنــدهــ اســتدلال 

كـه  كننـد و برآننـد        ثبـاتي معرفـي مـي       پين سيستم هژمونيك را ذاتـاً رو بـه بـي          للبرگر و گي  كيند
هاي ناهماهنگ خود سيستم هژمونيـك در نهايـت منجـر بـه تـضعيف توانـايي و اراده                     مكانيزم

هاي   ف هزينه سو، قدرت هژمون ناچار از صر       از يك . شود  قدرت هژمون در مديريت سيستم مي     
هـاي بـزرگ      از سوي ديگـر، فرصـت     . باشد  ؤوليت هژمونيك آن مي    است كه لازمه مس    يسنگين

تواند شـكاف     اي كه استفاده نامحدود از آنها مي        شوند، به گونه    هاي رقيب فراهم مي     براي قدرت 
سـواري  . قدرت ميان هژمون و رقبا را تضعيف كرده و سيستم هژمونيك موجود را مختل سازد              
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ترين عوامل فرسـاينده قـدرت هژمـون و         ي يا سوءاستفاده از كالاهاي عمومي يكي از مهم        مجان
چنان كه در نمونه هژموني انگلستان اشـاره شـد، در   . )Gilpin 1987: 78 (سيستم هژمونيك است

ليت آن بر عهده انگلستان بـود، رقبـا و دشـمنان            ؤوسيستم تجارت آزادي كه مديريت و بار مس       
هـاي لازم بـراي سيـستم         ين هزينه أمكردند، بدون اين كه در ت       برداري مي   بهرهقدرت هژمون نيز    

. هاي هژموني انگلستان در بلندمـدت تـضعيف شـد           رو، پايه   از اين . دنمشاركت كافي داشته باش   
 آن –المللـي  داري بـين  المللي تجارت آزاد و به طور كلي سرمايه        ترين تناقض نظم بين   مهم شايد

  اين باشد كه در آن رهبري سيستم بيـشتر از ايـن كـه از    -به آن اشاره دارد چنان كه گيلپين نيز     
  . )Lake 2000:136( پردازد كشي كند، به توسعه آنها مي رقباي بالقوه خود بهره

    همين چارچوب تحليلي، در مورد فروپاشي سيستم نرخ ارز ثابت برتون وودز نيز بسيار              
رايان فروپاشـي ايـن سيـستم را نتيجـه تـضعيف قـدرت              گ  افول. مورد استفاده قرار گرفته است    

هاي متوسطي چون فرانسه، آلمان و ژاپن از يك سو، و فرسايش              خيزش قدرت . دانند  آمريكا مي 
تر تراز تجاري اين كشور       ترين برآيند عيني آن در كسري فزاينده        توان اقتصادي آمريكا كه عمده    

از سوي ديگر، باعث شد كه ايالات     . هده بود  قابل مشا  1970 و اوايل دهه     1960طي اواخر دهه    
أمين ثبات پولي كارآمد با مشكل مواجه شود و به سيستم نرخ ارز ثابت برتون وودز    متحده در ت  
هـاي   رتون وودز به اين خاطر پايان يافت كه برخي قدرت        ببه نظر كيندلبرگر سيستم     . پايان دهد 

.  سيستم خـودداري كردنـد     حفظهاي    زينهأمين ه متوسط شامل فرانسه و آلمان از مشاركت در ت        
مـت  وسـو، و مقا     هـا از يـك       پرداخـت  ازتـر    هاي كسري فزاينـده     ايالات متحده در برابر واقعيت    

لـه     از پايان دادن به سيستم مبـاد       ناگزيركشورهاي ديگر براي تغيير اين وضعيت از سوي ديگر،          
، هژمـوني اقتـصادي آمريكـا    اييه ـبر پايـه چنـين اسـتدلال   .  ):Guzzini 1998 150( دشپايه طلا 

هـاي ناهماهنـگ درون     مكانيـسم   گرايـان،     شود و به تحليل افـول       ناخواسته با چالش مواجه مي    
 سيـستم كـشاند و در نهايـت بـه فروپاشـي      سيستم هژمونيك قـدرت هژمـون را بـه افـول مـي        

  .انجامد مي
ها از فرايند     ركسيستگرايان از فرايند افول هژموني تا حد زيادي شبيه تحليل ما            تحليل افول 

گرايـان لزومـاً نگـاهي بدبينانـه بـه            داري است، هر چند كه افـول        افول و فروپاشي نظام سرمايه    
سيستم هژمونيك ندارند و به ويژه نحله رئاليست آنها برآنند كه از آنجا كـه نظـم اقتـصادي بـا                     

يـك چنـين     بـا فروپاشـي سيـستم هژمون       .ثبات ليبرال مستلزم مديريت يك قدرت هژمون است       
گيـري سيـستم هژمونيـك جديـد          شود و بازگشت آن مستلزم شـكل        نظمي با چالش مواجه مي    

هاي احتمالي مختلف قابل تصور است  پس از فروپاشي سيستم هژمونيك، جايگزيني نظم. است
فراينـد افـول هژمـون      . كه فقط يكي از آنها ممكن است نظم هژمونيك با ثبات هژمونيك باشد            

ن جديد، فرايندي ناملايم و پرتنش است و امكـان جريـان مـنظم اقتـصاد                قبلي و خيزش هژمو   
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هـاي در حـال افـوال و در           به نظر گيلپين، نزاع بين قـدرت      . آيد  ليبرال در آن به شدت پايين مي      
گيـري سـاختاري جديـد منجـر      ناپذير است، اما در نهايت بـه شـكل     حال خيزش امري اجتناب   

      ع ملـي و توزيـع قـدرت اقتـصادي و نظـامي اسـت              شود كـه مبـين آرايـش جديـد از منـاف             مي
)Gilpin 1987:93.(    گرايـي تحليـل     اگر هژموني ايالات متحده فعلـي را از منظـر رويكـرد افـول

اما اين كه هژموني ايـالات متحـده يـا          . نماييم، بايد فروپاشي آن را امري گريزناپذير تلقي كنيم        
هايي دارد، چگونه  چه مشخصه) هزاره سوماولين دهه  (وضعيت صلح آمريكايي در حال حاضر       

و چه زماني به فروپاشي كامل منجر خواهد گرديد، و در نهايت چه نظمي جايگزين آن خواهد                 
  .داده شده استآنها  هاي مختلفي به هايي هستند كه پاسخ ؤالشد، س

أله ظهـور يـا افـول و سـقوط قـدرت هژمـون را               گرايـان بـه مـس       گرايان نگاه افول    بازسازي
ثباتي نهايي سيستم هژمونيك و محتوم بـودن سرنوشـت            انگارانه ارزيابي كرده و فرض بي       دهسا

از نظر آنها، نه هژمـوني انگلـستان محكـوم بـه            . برند  ؤال مي هژمون را زير س   اي قدرت   رافول ب 
دهنـده حركـت بـه سـمت سرنوشـت          هاي هژموني ايالات متحده نـشان       زوال بود، و نه چالش    

توانـد بـا اعمـال مـديريتي جـامع و كارآمـد بـه              قدرت هژمون مي  . اند  هگريزناپذير شكست بود  
 ادعا مي   داري كازينو سرمايهآن چنان كه سوزان استرنج در كتاب        . هژموني خود استمرار بخشد   

كند، شكست سيستم برتون وودز نتيجه سواري مجاني فزاينده ديگران نبود، بلكه نتيجه ابزارهـا    
  المللـي بـود      ارآمد سيستم برتون وودز براي كنترل سيستم پولي بين        هاي ناكافي و ناك     و مكانيسم 

) Strange 1986( .          از سوي ديگـر، برخـي از محققـان برآننـد كـه تـصميم دولـت نيكـسون بـه
شناورسازي سيستم نرخ ارز نه به معني فاصله گرفتن از موقعيـت هژمونيـك، بلكـه بـه معنـي                    

 ايالات متحده در آن زمـان از ميـان دو گزينـه             دولت. اقدامي جهت بازسازي هژموني خود بود     
هاي پولي خـود و       حفظ سيستم مبادله ثابت طلا همراه با پذيرش برخي قيد و بندها در سياست             

. هاي پـولي گزينـه دوم را تـرجيح داد           شناورسازي دلار همراه با خودمختاري بيشتر در سياست       
منافع هژمونيك خود موفق عمل كرده      گذشت زمان نيز نشان داد كه دولت آمريكا در بازسازي           

  .  )Guzzini 1998 151 :(است
گرايـان  در خصوص وضعيت كنوني هژموني آمريكا نيز با وجـود ايـن كـه اكثـر بازسـازي                 

هـاي آغـازين    الملل در مقايـسه بـا سـال    ضعف هژموني اقتصادي فعلي آمريكا را در عرصه بين 
 ـ   پذيرند، اما بر اين نظرند        دوره جنگ سرد را مي     توجـه بـر جايگـاه        ير قابـل  أثكه چنين ضعفي ت

بازسازي اروپا و ژاپن كه متحد ايـالات متحـده بودنـد بـه              . هژمونيك اين كشور نگذاشته است    
شـان بـا    خواست و اراده دولت آمريكا انجام شد و طبيعي بود كه با رشد آنها فاصـله اقتـصادي         

از قدرتمندترين اقتـصاد در عرصـه       در حال حاضر نيز آمريكا با برخورداري        . آمريكا كمتر شود  
بـه  . كنـد   الملـل ايفـا مـي        توجه در كنترل جريان آزاد و باثبات اقتصاد بين          الملل، نقشي قابل    بين
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 1970اقتصادي آمريكـا غالبـاً در نيمـه اول دهـه            نسبي  گرايان، افول     استدلال برخي از بازسازي   
تصادي جهان رشد تقريبـاً يكنـواختي       اتفاق افتاد و پس از آن سهم اين كشور در فرايند رشد اق            

ايالات متحده همچنان قدرتمندترين كشور جهان است و رضايت ديگـران از ايـن             . داشته است 
رسـد بـا مـشاهده    بنـابراين، بـه نظـر مـي    .  )Cohn 2000: 72-73( موقعيت نيز قابل توجـه اسـت  

گرايانه و يا به   هاي حمايت   هاي مقطعي به اقتصاد يك دولت هژمون، اتخاذ برخي سياست           شوك
الملـل در مقايـسه بـا         طور كلي تضعيف جايگاه نسبي توان اقتصادي آن دولت در عرصـه بـين             

توان چنين برداشت كرد كه هژموني دولت هژمـون بـه طـور قطـع در                 نمي اًمقاطع گذشته لزوم  
معضلاتي چون سوءاستفاده از كالاهاي عمومي نيـز تـا حـدي            . سراشيبي افول قرار گرفته است    

  .پذير است تضاي بازسازي و استمرار هژموني موجود  كنترلاق
  
  هژموني تجاري در آمريكاي پس از جنگ سرد. 2

  عرصه جهاني. 1-2

اي جهـاني جريـان    هاي نهـادي اي هـستند كـه در گـستره       منظور از عرصه جهاني سازوكار    
ژمونيك خـود   هاي ه كنند و دولت هژمون از مجراي آنها سياست        الملل را تنظيم مي    تجارت بين 

الاطـراف در عرصـه      آشكار است كه در شرايط كنوني تنها نهـاد نـسبتاً جـامع            . كندرا اعمال مي  
در دهـه   .  جانشين گات شده اسـت     1990جهاني سازمان تجارت جهاني است كه از ميانه دهه          

، با توجه به تحولات سريع كه در اقتصاد جهاني جريان داشت، نقـايص گـات آشـكارتر                  1980
رو، در دور اوروگوئه اين نقايص مفصلاً به بحث گذاشته شد كه در نهايت منجر بـه       ايناز  . شد

، پيشنهاد تأسـيس سـازمان تجـارت        1990در سال   . توسعه گات به سازمان تجارت جهاني شد      
 توسط كانادا مطرح شد كه از جانب اتحاديه اروپـا  )Multilateral Trade Organization (چندجانبه

ايالات متحده ابتدا مخالفـت كـرد، امـا پـس از مـذاكرات بيـشتر روي                 . اقع شد مورد استقبال و  
رغـم برخـي تهديـدها در        سازمان تجارت جهاني توافق به عمل آمد و كنگره آمريكا نيـز علـي             

   .Kostecki 1995:36  (Hoekman and ( نهايت آن را تصويب كرد
 ـ       برخلاف گات كه دولت    همكـاري  » اردادهـاي قـر    طـرف «صـورت   ه  هـاي دخيـل در آن ب

تـصميمات  . باشـد  مـي » اعـضا «كردند، سازمان تجارت جهاني با ساختاري دائمي متشكل از           مي
اصلي ترين  بدنه    . شود اتخاذ مي ) گيري نه رأي (درون سازمان توسط اعضا و به صورت اجماع         

شـود كـه ضـمن بررسـي         سازمان، كنفرانس وزرا است كه هر دو سـال يـك بـار تـشكيل مـي                
تر از آن، شوراي عمومي قرارداد       پايين. سازد  جاري، دستور كارهاي آينده را معين مي       هاي برنامه

شـود،   اي كه در چارچوب سازمان انجـام مـي    كه با برگزاري جلسات ماهانه بر اقدامات روزمره       
 Trade Policy Review)شوراي عمومي از طريق سازوكار مرور سياست تجاري . كند نظارت مي
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)Mechanism ه حـل و فـصل      شـاكل كند و از طريـق       هاي تجاري ملي اعضا را كنترل مي       ت سياس
به اختلافات پيش آمده در چارچوب سـازمان رسـيدگي    Settlement Body (Dispute( اختلافات

شـوراي تجـارت در كالاهـا،       : تخصص عمده اسـت   بدنه  همچنين اين شورا داراي سه      . كند مي
بـه  . تبط بـا تجـارت حقـوق مالكيـت فكـري          شوراي تجارت در خدمات، و شوراي اوضاع مر       

هاي كاري ديگري مثل كميته تجارت و محيط زيست، كميته تجـارت و              ها و گروه   علاوه، كميته 
گذاري، تجـارت و سياسـت رقـابتي و شـفافيت در      هاي كاري تجارت و سرمايه  توسعه و گروه  

   ). Sek 2003: 2-5 (كنند سياست خريدي حكومت تحت نظر شوراي عمومي فعاليت مي
در اين سازمان، عـلاوه     . هاي سازمان تجارت جهاني بسيار فراتر از گات است         گستره توافق 

گـذاري، و امـور تجـاري     بر نظارت و تنظيم تجارت چندجانبه كالاها، تجارت خدمات، سرمايه       
تـرين ويژگـي    امـا شـايد مهـم     . گيرند مرتبط با حقوق مالكيت فكري نيز تحت پوشش قرار مي         

ان را سازوكار حل و فصل اختلافات دانست كه در گـات بـا جـديت كمتـر مـورد          مزيتي سازم 
سازي و تحكيم سازوكار غيررسمي گـات   در دور اوروگوئه بر سر رسمي. توجه قرار گرفته بود 

هـاي   در سازمان نيز مشابه گات هنگام بروز اختلاف و فقدان كارايي مذاكرات طرف      . توافق شد 
گيـري   شود و در مورد قـضيه داوري و تـصميم          لاف تشكيل مي  اختلاف، هيأت رسيدگي به اخت    

هـاي   تـر اسـت و طـرف    هاي سازمان در مقايـسه بـا گـات مـستحكم     اما جايگاه هيأت   . كند مي
هـا مـانع     توانند به اختيار خود و بدون تفاهم متقابل در ايجاد و روند كـار هيـأت                  اختلاف نمي 
گـردد، يـا بـا        مجدد تعهـد خـود متعهـد مـي         در نهايت، طرف خاطي يا به اجراي      . تراشي كنند 

هـا در برابـر مـوارد ديگـري از           مثلاً با كـاهش تعرفـه     (رضايت شاكي تخطي خود را به نحوي        
جويانـه متناسـب     كند، و يا اينكه به شاكي اختيار اقدام تلافـي          جبران مي ) صادرات كشور شاكي  

اجبـار  اجـراي    سـازمان قـدرت      با اين حال، ذكر اين نكته نيز لازم است كه خود          . شود داده مي 
هـاي ديگـر     يا تخطي خـود يـا طـرف   ندارد و در نهايت، اين كشورها هستند كه در مورد تعهد   

  .)(Irwin 2002:186-188كنند  گيري مي تصميم
هـاي   دولت ايالات متحده در مقام يك دولت هژمون در فرايند تكـوين مـذاكرات و توافـق                

. گر فعال نقش ايفا كـرد      جهاني به صورت يك هدايت    دور اوروگوئه و تشكيل سازمان تجارت       
در جريان مذاكرات دور اروگوئه، كنگره آمريكا با تصويب قانون تجارت و رقابت مجموعه وار    

1988)  Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 ( رئيس جمهور را مجاز به استفاده از
اهداف اصلي اين قانون    . تجاري دور اوروگوئه كرد   هاي   اختيار كنگره براي مذاكره بر سر توافق      

سـازي   هـاي جديـدتر اقتـصاد جهـاني، نهادينـه          توسعه مقررات گات به بخش    : عبارت بودند از  
سيستم نوين حل و فصل اختلافات در گات، تحكيم تشكيلات عمليـاتي گـات، و آزادسـازي                  

 همچنـين در نظـر   1988 قـانون  .هـا  ها و سهميه  از قبيل تعرفه هاي سنتي تجاري بيشتر در حوزه   
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هـاي تجـاري     هاي تنظيمي داخلـي طـرف      الملل در رژيم   داشت تا به جايگاه قواعد تجارت بين      
هاي ايالات متحـده را   جمهور اختيار داد تا تعرفه اين قانون به رئيس   . گات عمق بيشتري ببخشد   

ا يك دوره پنج سـاله      اي را با اعلام ت     هاي جاري كاهش دهد و تغييرات تعرفه        درصد نرخ  50تا  
رئيس جمهـور همچنـين     . توانستند كلاً حذف شوند     درصدي يا كمتر مي    5هاي   تعرفه. اجرا كند 

 كه قابليت تمديد تـا دو سـال   –)Fast - track(سريع پيمايي مجاز شد با اتكا به اختيار سه ساله 
  . ) Kirshner 2005: 494-495( اي نيز مذاكره كند در مورد موانع تجاري غيرتعرفه-ديگر را داشت

دور اوروگوئه به لحاظ اقتصادي، بسيار فراتر از تأكيد گات بـر تجـارت كالاهـاي صـنعتي                  
هاي سياست كشاورزي، قوانين بهداشت و  سابقه در حوزه   هاي جديد و بي    تسري يافت و توافق   

گذاري مـرتبط بـا تجـارت، حقـوق          ايمني مصرف كنندگان، تجارت خدمات، تمهيدات سرمايه      
هـاي دور    با تصويب قـانون موافقـت     . اي به عمل آمد    جاري غيرتعرفه مالكيت فكري، و موانع ت    

  :Kirshner 2005)  گرايانه آمريكـا بـه اوج رسـيد    جويي تجاري جهاني  هژموني1994اوروگوئه 
هايي كه داشته، تعهـد كلـي و حمايـت     رغم برخي تخطي دولت آمريكا تا به حال به  496-497.(

البته بايد اذعان داشت كه توسـعه فراينـد         .  حفظ كرده است   هاي دور اوروگوئه را    خود از توافق  
نظير شد كه اوج آن در جريـان مـذاكرات           آزادسازي منجر به بروز برخي تحركات اعتراضي كم       

 30از  () Seattle(سومين كنفرانس وزراي سازمان تجارت جهاني بـه ميزبـاني آمريكـا در سـياتل              
 وجود اين كه چنـين فـشارهايي تـا حـدي رونـد              با. مشاهده گرديد ) 1999 دسامبر   3نوامبر تا   

ايـن واقعيـت بـا    . گرايانه را تعديل كرد، اما در برابر آن مانع جدي ايجاد نكرد         آزادسازي جهاني 
آشـكارتر  ) 1999دسـامبر   (كـاخ سـفيد     استراتژي امنيت ملي براي قـرن جديـد         نگاهي به سند    

  :در اين سند تصريح گرديده است. گردد مي
 درصد مـصرف كننـدگان در خـارج از ايـالات متحـده زنـدگي                96يش از   در جهاني كه ب   «

المللي  كنند، ما بايد به منظور استمراربخشي به رشد اقتصادي در داخل به توسعه تجارت بين مي
هـا و     را براي كمپاني   يهاي فراوان  اقتصاد سريعاً رو به گسترش جهاني فرصت      . خود ادامه دهيم  

رفـاه مـا بـه      . كنـد   عرصه بازارهاي رو به گسترش عرضه مي       كارگران آمريكايي به خصوص در    
عنوان يك ملت در قرن بيست و يكم وابسته بـه توانـايي مـا در رقابـت كارآمـد در بازارهـاي                       

  .)United States Executive Office of the President 1999:22 (»المللي خواهد بود بين

هاي دور اوروگوئه و سـازمان تجـارت         فقدر سند مذكور كاخ سفيد بر استمرار تعهد به توا         
دولت آمريكا همچنـين ضـمن اذعـان بـه          . جهاني در راستاي ادامه آزادسازي تأكيد كرده است       

سازي هر چه بيشتر سازمان تجارت جهاني در فرايند توسـعه            ضرورت قانونمندسازي و شفاف   
  :ا اعلام كرده استهاي اجتماعي و ملي ر آزادسازي، صريحاً تعهد خود به رسيدگي به دغدغه
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اعضاي سازمان تجارت جهاني تعهد خود به مراقبـت از اسـتانداردهاي كـاري اساسـي                ... «
  ... .اند المللي را تأييد كرده بين

ما تضمين خواهيم كرد كه آزادسازي تجارت موجب هزينه امنيت ملـي يـا محـيط زيـست                  
اند تا تضمين شـود كـه        ريان يافته امنيت ملي، اجراي قانون، و سياست تجاري متفقاً ج        . ... نشود

گذاري جهاني در ارتباطات راه دور بـا         موافقت سازمان تجارت جهاني جهت آزادسازي سرمايه      
به علاوه، رهبري ما در مـذاكرات دور اوروگوئـه          . منافع امنيت ملي ايالات متحده سازگار است      

ان تجارت جهـاني و     هاي سازم  هاي زيست محيطي در موافقت     منجر به لحاظ شدن قيد و شرط      
 United States Executive Office of the) ». ...ايجاد كميته تجارت و محيط زيـست شـده اسـت   

(President 1999:22-23  .  

الذكر به سازمان تجارت جهاني در دولت بوش نيز با افت و خيزهايي استمرار               رويكرد فوق 
 پس از چهارمين كنفرانس وزراي      . به سازمان تضعيف شد    1990يافت، هر چند كه اشتياق دهه       

سياست تجاري دولت آمريكا در قالب سازمان تجارت جهاني         ) 2001نوامبر  (سازمان در دوحه    
هـاي كليـه كالاهـاي       پيشنهاداتي چون حذف تعرفه   . عمدتاً به سمت آزادسازي ميل داشته است      

مـايتي اوليـه در       اين تصور را ايجاد كرد كه اقدامات ح         2002توليدي در سطح جهاني در سال       
        هـايي جهـت كـسب اختيـار ترفيـع تجــارت      هـايي چـون فـولاد و كـشاورزي تاكتيـك      بخـش 

)Trade Promotion Authority(دولت آمريكا حتي متعاقباً . اند  از كنگره براي مذاكرات دوحه بوده
نـين  البتـه بايـد خـاطر نـشان كـرد كـه چ            . پيشنهاداتي به منظور آزاد سازي خـدمات ارائـه داد         

ها بعضاً در پاسخ بـه تقاضـاي شـركاي عمـدتاً در              پيشنهاداتي در حالي طرح شده كه آمريكايي      
حال توسعه خود جهت اصلاح برخي ابزارهاي تجاري آمريكا از قبيـل تمهيـدات ضـددامپينگ            

   ).Peterson 2004:42-43(اند ميلي نشان داده بي
ت متحده حمايت و رهبري تجـارت       در مجموع با توجه به اينكه رويكرد كلي و غالب ايالا          

هاي تجاري  گيري برنامه  آزاد در عرصه جهاني بوده است، جايگاه سازمان تجارت جهاني در پي           
آمريكا همچنان بـه ايـن سـازمان بـه          . گرايانه اين كشور بسيار با اهميت تلقي شده است         جهاني

 ايـن گـرايش در   .عنوان نهادي كليدي براي تحكيم موقعيت هژموني تجـاري خـود مـي نگـرد              
آنچنان كه در يكـي از اسـناد اخيـر كـاخ            . سياست تجاري دولت بوش كاملاً آشكار بوده است       

  :منعكس گرديده است) 2006مارس  (امنيت ملي ايالات متحده آمريكا استراتژيسفيد يعني 
 مذاكرات با مانع مواجـه گرديـد، ايـالات متحـده بـراي بـه جريـان         2003وقتي در سال    ...«

همچنان .  ژنو بود2004مند  قدم شد كه اوج آن در موافقت چارچوب  مجدد دوحه پيشانداختن
رود، ايالات متحده به هدايت جهان در پيشبرد پيشنهادات متهورانه جهت            كه مذاكرات پيش مي   

 Office of the President of the United)  ».دهـد  آزادي اقتصادي از طريق بازارهاي باز ادامـه مـي  

States 2006: 25( .  
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  اي و دوجانبه هاي منطقه عرصه. 2-2

طي يكي دو دهه اخير به مـوازات گـسترش مـوج جهـاني شـدن شـاهد مـوجي نـوين از                       
هـاي   گرايي اگر چه ممكن است با تـشديد شـكاف          منطقه. گرايانه هستيم  هاي منطقه  گيري جهت

.  راه تدابير جهاني نيـست  اي در برابر نهادهاي جهاني مانع ايجاد كند، اما ضرورتاً سد           بين منطقه 
اي كارآمد با آمادگي بيشتر وارد تعامـل در عرصـه            توانند با برقراري نهادهاي منطقه     ها مي  دولت

         الامكــان بازخوردهــاي محتمــل منفــي جهــاني شــدن را كنتــرل كننــد  جهــاني شــوند و حتــي

)Cohn 2000: 241 .(   

اصولي چون عدم تبعـيض، اسـتثنائاتي       در گات و سازمان تجارت جهاني با وجود تأكيد بر           
 گـات،  24البتـه در مـاده   . اند هاي آزاد تجاري پذيرفته شده هاي گمركي و حوزه    از قبيل اتحاديه  

هاي تجارت آزاد را     هاي گمركي و موافقت    سازمان تجارت جهاني اتحاديه   / تأكيد شده كه گات   
سـازي بـراي توسـعه       يـا زمينـه   در نهايت به خاطر كمك آنها به توسعه تجارت آزاد چندجانبه            

هاي قرارداد گات يا اعضاي سازمان تجارت جهـاني بـه رسـميت              تجارت آزاد ميان كليه طرف    
با اين حال، در عمل تضميني كارآمد در اين زمينه وجود نـدارد و ممكـن اسـت                  . شناخته است 

 :Cohn 2000)گرايي و تبعيض بيشتر كشيده شوند اي به آساني به سمت حمايت هاي منطقه قطب

 (247-249 .  

هـاي   تر شامل تمـام توافـق      گرايانه ايالات متحده در سطحي كلي      هاي تجاري منطقه   سياست
 كـه بـه صـورت مكمـل پـروژه           -ترجيحي اين كشور در سطوح مختلف دوجانبه و چندجانبه          

در . اسـت بررسي  قابل    -كنندهژموني جويي تجاري آمريكا در قالب نهادهاي جهاني عمل مي         
جنگ سرد، آمريكا در تـشكيل و هـدايت نهادهـايي چـون سـازمان همكـاري و توسـعه                    دوره  

هاي چنين نهادهايي بـسيار فراتـر از         اما اهداف و برنامه   . نقشي كليدي داشت  ) 1961(اقتصادي  
هـاي ترجيحـي در سياسـت     گـرايش بـه توافـق     . برقراري يك موافقت تجاري ترجيحي بودنـد      

از آغاز اين دهه تا به حال شاهد روند رو به گسترش .  شد برجسته1980تجاري آمريكا از دهه  
گـرايش بـه چنـين    . هاي ترجيحي در سياست تجاري آمريكـا هـستيم   در جهت توسعه موافقت   

هايي حاكي از آن است كه آمريكا به رغم تلاش براي تثبيت نقش هژمـوني در عرصـه                   موافقت
هـاي توسـعه     به تنهايي بـار هزينـه     هاي اوليه دوره جنگ سرد       جهاني، حاضر نيست مشابه سال    

  . تجارت آزاد را به دوش بكشد
 با اسرائيل تكميـل     1985نامه ترجيحي تجارت آزاد را در سال         ايالات متحده اولين موافقت   

در همين زمـان، بحـث      .  به مرحله اجرايي رسيد    1989نامه بعدي با كانادا در سال        موافقت. كرد
نادا به مكزيك نيز مطرح بود كه عملـي شـدن آن تـا سـال                نامه ميان آمريكا و كا     تسري موافقت 

، از يك سو، دولـت آمريكـا بـا دعـوت از             1994در سال   .  و تشكيل نفتا به طول انجاميد      1993
نمايندگان سي و سه كشور ديگر نيمكره غربي ايده گسترش نفتا به كل قاره آمريكـا را مطـرح                   
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از .  اجرايي گـردد   (FTAA)  تجاري آمريكا     در قالب حوزه آزاد    2005كرد كه توافق شد تا سال       
 پاسـيفيك يـا     –سوي ديگر، سران سياسي آمريكا و ساير اعضاي نهاد همكاري اقتصادي آسـيا              

اي   اعلاميه– تشكيل شده بود 1989 كه در سال – )Asia – Pacific Economic Cooperation(اپك 
شـد اعـضا در راسـتاي تكميـل          اندونزي امضا كردنـد كـه طبـق آن قـرار             )Bogor(را در بوگور  

 همكـاري  2020گذاري و تجارت آزاد ميان كليه كشورهاي عضو اپك تا سال   هاي سرمايه  زمينه
هاي تجارت آزاد براي مدتي به تأخير افتـاد          نامه پس از تشكيل نفتا، پروسه انعقاد موافقت      . كنند

به دنبـال آن، دولـت      . ا رسيد نامه آمريكا و اردن به مرحله اجر        موافقت 2001تا اينكه در دسامبر     
، بـا اسـتراليا از      2004هاي تجارت آزاد ديگري را با سنگاپور و شيلي از ژانويـه              آمريكا موافقت 

، با هندوراس و    2006، با السالوادور از مارس      2006، با مراكش و بحرين از ژانويه        2005ژانويه  
هـاي   در ميانـه  . مرحلـه اجـرا درآورد     به   2006، و با گواتمالا از ژوئيه       2006نيكاراگوا از آوريل    

هاي تجارت آزاد با اتحاديه گمركي       نامه گيري دولت آمريكا براي نهايي شدن موافقت       ، پي 2006
، امريكـاي  Andean Nations)( ، ملـل آنـدي  )Southern African Customs Union( آفريقاي جنوبي

امارات متحده عربي، كره جنـوبي و       لاتين، جمهوري دومينكن، كاستاريكا، تايلند، پاناما، عمان،        
به علاوه، پروژه تشكيل حـوزه آزاد تجـاري آمريكـا نيـز             . مالزي همچنان در جريان بوده است     

   ).Cooper 2006: 4-7(ناتمام مانده است
برخي برآنند كه   . هاي ترجيحي مزبور، نقش نفتا بيش از بقيه قابل توجه است           در ميان توافق  

نفتـا نهـادي اسـت كـه در         . ت متحده در قرن بيست و يكم اسـت        نفتا سنگ محك رهبري ايالا    
تواند الگويي براي هم تكميلـي و يكپـارچگي اقتـصادهاي ناهمـسان              صورت رهبري موفق مي   

در عمل نيز نفتا الگوي نـسبتاً موفـق از توافـق براسـاس اسـتانداردهاي جديـد تجـارت                    . باشد
گــذاري را  ت فكــري و ســرمايههــاي مختلــف كالاهــا، خــدمات، مالكيــ الملــل كــه حــوزه بــين

نفتا در عين حـال بـا لحـاظ    .  )Fishlow and  DeSouza 2000: 100( گيرد، ارائه داده است دربرمي
گرايان و حاميان حقوق كارگران به ابعاد انـساني تجـارت نيـز              هاي محيط زيست   كردن خواسته 

هـايي از   ل آمريكا، گروهدر داخ.  )Cohn, Blecker & Whitney 2003: 288( توجه نشان داده است
امـا در مجمـوع، دسـتاوردهاي آن    . اند نگريسته ابتدا نسبت به عملكرد نفتا با ترديد يا بدبيني مي         

 در مقام نماينده برجسته اداره نمايندگي )Robert Zoellick( رابرت زوليك. قابل توجه بوده است
وري و دستمزدها را افـزايش       بهره«تجارت ايالات متحده در اين باره اظهار داشته است كه نفتا            

هاي مصرف كنندگان را بيشتر كرده،       داده، قيمت كالاهاي مصرفي را هر ساله كاهش داده، گزينه         
پذيري كل اقتصاد ايالات متحده كمـك        نفتا به تقويت رقابت   . و باعث رشد اقتصادي شده است     

  ).Cohn, Blecker & Whitney 2003: 299 (».كرده است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

   1387 تابستان ، 2شمارة ، 38 دوره ،     فصلنامه سياست                                                        182

 به دنبال آن موافقت با طرح پيـشنهادي تـشكيل حـوزه آزاد تجـاري آمريكـا                  تشكيل نفتا و  
)Free Trade Area of the Americas(        بـيش از هـر بلـوك ديگـري حـساسيت اتحاديـه اروپـا را 

در . اي كه منجر به بروز نوعي رقابت تجاري ميان اين اتحاديه و آمريكا شد              برانگيخت، به گونه  
 مكزيك شروع به مذاكره     -نامه جهاني اتحاديه اروپا      نعقاد موافقت ها جهت ا   ، اروپايي 1995مي  

اين اولين مذاكره فراآتلانتيكي اتحاديه اروپـا بـراي موافقـت تجـارت آزاد بـه حـساب                  . كردند
چندي بعد، مذاكره براي موافقـت  . آميزي رسيد   به نتايج موفقيت   1990د كه در اواخر دهه      مآ مي

هاي طرفين به مرحله   بخش اعظم توافق2003افتاد كه در فوريه   تجارت آزاد با شيلي به جريان       
 اتحاديـه اروپـا شـروع بـه مـذاكره بـا اتحاديـه گمركـي                 1999همچنين از نـوامبر     . اجرا درآمد 
 متـشكل از برزيـل،   -) Mercado Comun del Sur / Common Market of the South(مركوسـور 

هـاي آمريكـا در      ه قدرت رسيدن دولت بـوش توافـق       با ب .   كرد  -آرژانتين، پاراگوئه، و اروگوئه   
هـاي ايـن فراينـد، انعقـاد         از آخـرين نمونـه    . آمريكاي لاتين با سرعت بيشتري به جريان افتـاد        

  . )Sbragia 2007: 5( باشد  قابل ذكر مي2006نامه تجارت آزاد با پاناما در دسامبر  موافقت
تـا بـه   . سـاز اسـت   مركوسور سرنوشتالبته لازم به ذكر است كه موفقيت آمريكا در جذب    

اختلاف با برزيل بر    . اند حال، چه آمريكا و چه اتحاديه اروپا در مذاكره با مركوسور موفق نبوده            
سر سطح آزادسازي محصولات كشاورزي از موانع عمده عـدم موفقيـت هـر دو طـرف بـوده                   

هاي  در سال . اند تري رسيده ها در مقايسه با اروپا به دستاوردهاي به        با اين حال، آمريكايي   . است
 2005دو كشور در نـوامبر      . اخير تلاش آمريكا براي جذب اوروگوئه نتايج مطلوبي داشته است         

آنها همچنـين   .  اجرايي گرديد  2006گذاري دوجانبه را امضا كردند كه در نوامبر          قرارداد سرمايه 
بـا توجـه بـه اختلافـات        . گذاري را امضا كردنـد     نامه تجاري و سرمايه     موافقت 2007در ژانويه   

كننـد كـه آمريكـا در صـدد          اوروگوئه با آرژانتين و برزيل در مركوسور، برخي چنين تحليل مي          
هـا   هـايي تـا چـه حـد بـا وقعيـت            فراتر از اينكه چنين تحليل    . تخريب انسجام مركوسور است   

سازگارند، به هـر حـال گويـاي اهميـت ويـژه آمريكـاي لاتـين در سياسـت تجـاري آمريكـا                       
نفـوذ   ترين قدرت اقتـصادي ذي  در حال حاضر، ايالات متحده فعال.  )Sbragia 2007: 6(باشند يم

انـد در برابـر    آيد و رقباي آن چـه از اروپـا يـا از آسـيا نتوانـسته                در آمريكاي لاتين به شمار مي     
  .هاي آمريكا جهت احاطه بر اقتصاد آمريكاي لاتين مانع جدي ايجاد كنند تلاش

گرايـي   اپـك نمـاد گويـاي منطقـه       . الات متحده در آسيا نيز پررنگ اسـت       حضور تجاري اي  
شـود و    اي شـناخته مـي     البته اپك بيـشتر بـه عنـوان يـك نهـاد فرامنطقـه             . آمريكا در آسيا است   

كشورهاي مختلفي از حواشي اقيانوس آرام از جمله آمريكا، كانـادا، مكزيـك، شـيلي، روسـيه،                 
نوبي، مالزي، اندونزي، سنگاپور، ويتنام، فيليپين، اسـتراليا،        كنگ، تايوان، ژاپن، كره ج     چين، هنگ 

اپك يك نهاد صرفاً تجاري نيست، اما نقـش تجـاري آن بـسيار              . و نيوزلند در آن شركت دارند     
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 سران در بوگور كشورهاي عضو براي برقراري 1994در اعلاميه نوامبر . مهم و قابل توجه است
 و براي اعـضاي  2010براي اعضا توسعه يافته تا سال (گذاري و تجارت آزاد     يك حوزه سرمايه  

با اين حال، عملي شدن اين طرح بـا موانـع        . به توافق رسيدند  ) 2020كمتر توسعه يافته تا سال      
اعضا در مورد مـسايل مختلفـي از قبيـل آزادسـازي تجـارت خـدمات و            . مختلفي مواجه است  

 از كشورهاي كمتر توسـعه يافتـه        محصولات كشاورزي و نحوه تفكيك كشورهاي توسعه يافته       
هاي متنوع كشورها از همكـاري   همچنين اهداف و استراتژي. اند توافق صريحي به عمل نياورده    

             در قالــب اپــك رســيدن آنهــا بــه يــك اجمــاع كارآمــد را بــا مــشكل مواجــه ســاخته اســت  
)Cohn 2000: 264-265 .( البتـه  . ار با اهميت اسـت ها حضور فعالانه در اپك بسي براي آمريكايي

/ ي ديگـري چـون گـات        هـا  نهاد  حتي بدون در نظر گرفتن اپك نيز آمريكا تا به حال در قالب            
به نظر مي رسد از آنجا كه       . سازمان با اعضاي فعلي اپك روابط تجاري چشمگيري داشته است         

مهم شـرق   هاي تجاري مجزا بدون حضور آمريكا به ويژه در منطقه            گيري يا تقويت بلوك    شكل
اند بـا حـضور فعالانـه در اپـك           ها نگران كننده بوده است، آنها تلاش كرده        آسيا براي آمريكايي  

  .هاي خود همساز كنند روند توافقات تجاري آن را با خواسته
در اينجا ممكن است اين سؤال طرح شود كه با توجه به رويكرد كلـي ايـالات متحـده در                    

سـازمان  / گري فعال در گـات     ني و ايفاي نقش هدايت    جهت توسعه تجارت آزاد در سطح جها      
اي طـي   هاي ترجيحي دوجانبـه يـا منطقـه    ، گرايش اين كشور به توسعه موافقت     تجارت جهاني 

يكي دو دهه اخير چگونه قابل توجيه است؟ براي پاسخ به اين سؤال در درجه اول لازم اسـت                   
واقعيت اين است كـه در  .  گرددهايي روشن زايي و تحريف تجارت چنين موافقت     ابعاد تجارت 

گيرد كه   زايي زماني صورت مي    اصولاً تجارت . مورد ابعاد مذكور  اجماع مشخصي وجود ندارد       
يعنـي  . ترين راه تهيه آنهـا باشـد       نامه به صرفه   واردات كالاها يا خدمات از كشور طرف موافقت       

نامه وجود نداشـته     ز موافقت تر چه در داخل يا كشورهاي خارج ا        تر يا به صرفه    آلترناتيو مناسب 
  چنـان كـه ويليـام كـوپر       . در غير اين صورت، تحريـف تجـارت صـورت گرفتـه اسـت             . باشد

)William H.  Cooper ( هـاي ترجيحـي ممكـن اسـت در      نامـه  بيان مي كند، بسياري از موافقـت
ت، نظـرات   اما در مورد اينكه كدام بعد غالب اس       . بردارنده آثاري از ابعاد متعارض مذكور باشند      

هـا از جملـه اقتـصادداناني چـون جاگـديش            مخالفان ايـن موافقـت    . باشند  مطرح مي  يمتعارض
 برآنند كه ايالات متحـده يـا سـاير    )Anne O. Krueger( و آنه كروگر)Jagdish Bhagwati( باگواتي

هـاي تجـارت    ها نبايد به هزينه مذاكرات چندجانبه سازمان تجارت جهاني وارد موافقـت          دولت
آميز و تحريـف كننـده تجـارت     هايي بنا به تعريف تبعيض  به نظر آنها چنين موافقت    . اد شوند آز

اي را بـر     هاي دوجانبـه يـا منطقـه       ها عملاً موافقت   كند كه شركت   باگواتي استدلال مي  . باشند مي
دهند، چرا كـه آنهـا را برابـر رقبايـشان در كـشورهاي               آزادسازي چندجانبه تجارت ترجيح مي    
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هـاي   ر ايـن فرضـيه كـه موافقـت        گبه نظر باگواتي و كرو    . سازد نامه تواناتر مي    موافقت خارج از 
 اي به توسعه تجارت چندجانبه جهاني بيانجامند، مبناي منطقـي متزلزلـي دارد             دوجانبه يا منطقه  

)Cooper 2006: 12-13(.  
انبـه يـا    هـاي دوج   كوپر به ديدگاه گروه ديگري از اقتصاددانان اشاره مي كنـد كـه موافقـت              

اي را در بردارنده مزاياي متعدد از جمله كمـك بـه توسـعه تجـارت چندجانبـه جهـاني                     منطقه
هاي تجـاري   گونه موافقت كند كه اين  استدلال مي)Robert Z. Lawrence(رابرت لورنس. دانند مي

 ـ       وي به نفتا اشاره مي    . انجامد به يكپارچگي اقتصادي بيشتر مي     ع كند كه در آن سطح كاهش موان
هـاي اقتـصادي فراتـر از        گذاري خارجي و ديگر فعاليت     هاي خدمات، سرمايه   تجاري در حوزه  

در چارچوب نفتا، كشوري چون مكزيك با پذيرش تعهد         . استتجارت جهاني   سازمان  / گات  
كند كه مخالفان  لورنس ادعا مي. به رفرم اقتصادي، به كاراتر شدن اقتصاد خود كمك كرده است

هـا را    زايي پوياي موافقت   هاي رفاه  ويژگي) رگاز قبيل باگواتي و كرو    (رت آزاد   هاي تجا  موافقت
ادوارد . گيرنـد   در نظـر نمـي     – كه به احتمـال وي بـر بعـد تحريـف تجـاري آن غلبـه دارد                   –

كند در عين حال كه آزادسـازي چندجانبـه تجـاري      استدلال مي)Edward L. Hudgins(هاجينس
هـاي   ورها بايد از هر مجراي در دسـترس از جملـه موافقـت            ممكن است، مرجح باشد، اما كش     

اي استفاده كنند، حتي اگر آنها منجر به برخي تحريفـات تجـاري              تجارت آزاد دوجانبه يا منطقه    
توانند براي غلبه بر مـشكل موانـع تجـاري     هاي تجارت آزاد مي به نظر هاجينس موافقت . شوند

چرا كه در سـازمان بـه خـاطر گـستردگي و تنـوع           كاراتر از سازمان تجارت جهاني عمل كنند،        
سـازمان  / ها روند حركـت اعـضاي گـات          به علاوه، موافقت  . اعضا سطح اجماع محدود است    

ــاني  ــه دورهتجــارت جه ــي  ب ــسريع م ــد را ت ــاي تجــاري جدي ــد ه ــستن. ســي. كنن ــرد برگ                   ف
)C. Fred Bergsten(نتيجه نرسيدن مذاكرات تجاري  بر اين نظر است كه در صورت فقدان يا به 

هاي تجارت آزاد بهتـرين گزينـه بعـدي هـستند كـه آزادسـازي                چندجانبه جهاني گرا، موافقت   
توصـيف  » گرايي باز  منطقه«برگستن اپك را الگويي مبتني بر       . دهند تجاري جهاني را توسعه مي    

ذاري در منطقـه    گ كند كه براي اعضاي خود نقشه راهي جهت توسعه تجارت آزاد و سرمايه             مي
 ترسيم كرده و در عين حال به ديگران نيز اجـازه داده       2020/2010هاي    پاسيفيك تا سال   -آسيا  

  . )Cooper 2006: 13-14(نامه شوند به شرط سازگاري با شرايط آن وارد موافقت
هاي تجاري مجزاي ايالات متحده را از منظر رئاليستي بررسي           ه بخواهيم گرايش  چاما چنان 

الملـل،   طبق چارچوب رئاليستي اقتـصاد سياسـي بـين        . شود تر مي   ابعاد سياسي آنها روشن    كنيم،
 و حمايت قاطع آمريكا از آن در اصـل نـوعي       1950-60هاي   گرايي اروپاي غربي در دهه     منطقه
 آغاز 1980گرايي كه از دهه  موج دوم منطقه  . آرايي استراتژيك در برابر تهديد شوروي بود       صف
افول سيستم دو قطبي داشت كه در نتيجة آن متحدان سابق آمريكا در اروپا و آسيا         ريشه در   شد  
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به استقلال از هژموني آمريكا گرايش يافتند، به ويژه كه در اين برهه جايگـاه اقتـصادي نـسبي                   
با ايـن  . )Cohn 2000:243-244( آمريكا در مقايسه با دو دهه اول جنگ سرد تضعيف گرديده بود

 فعال شدند و ضمن هدايت و تقويت سيستم         ييها ها نيز در مقابل چنين گرايش      حال، آمريكايي 
هـاي   تلاش كردند بـر چـالش     سازمان تجارت جهاني    / انبه جهاني در قالب گات    تجاري چندج 

هايي هستيم كه    رو، شاهد گرايش فزاينده آمريكا به موافقت       از اين . اي فائق آيند   هاي منطقه  بلوك
قـبلاً  . ارت جهاني را پر كرده و به بازسازي هژموني آمريكا كمك كننـد            بتوانند خلأ سازمان تج   

ها طي يكي دو دهه اخير در سياست تجـاري خـود بـر اصـل رفتـار                   اشاره گرديد كه آمريكايي   
براي مثال، آنها با تسري غيرمتقابل تعهدات خود در اپك به اروپا يا . اند متقابل بسيار تأكيد كرده 

رسـد امتيـازات    به نظـر مـي  .  )Cohn 2000: 265 (اند اپك مخالفت كردههاي غيرعضو  ساير حوزه
ترجيحي آنها به برخي كشورهاي كمتر توسعه يافتـه جـداي از برخـي مزايـاي متقابـل، جنبـه                    

هـاي تجـاري در      واقعيت ايـن اسـت كـه ورود ايـالات متحـده بـه توافـق               . پرستيژجويانه دارد 
ش براي از ميدان به در كردن رقبـاي بـزرگ همـراه    اي يا دوجانبه با نوعي تلا    هاي منطقه  عرصه

رفتار تجاري اين كشور در نيمكره غربي و آسيا بـه روشـني گويـاي ايـن واقعيـت                   . بوده است 
  .است
  

  نتيجه گيري

حاكي از آن است كـه      ) با تأكيد بر دوره پس از جنگ سرد       (  آمريكا    تحليل تجاري هژموني  
ايـن  .  بر اصل حمايت از آزادسازي مبتني بوده است        الملل سياست تجاري آمريكا در عرصه بين     

هـايش از    اصل از يك سو، متأثر از جامعه بازارگرا و حامي تجارت آزاد آمريكاست كه خواسته              
هـاي   شـود، و از سـوي ديگـر، برآينـد ايـده            مجاري كنگره و به ويژه دستگاه اجرايي ابراز مـي         

قرن بيستم در بعدي جهاني ترويج شـده و         دار كليت دولت آمريكاست كه در        كاپيتاليستي ريشه 
بينيم طيف حمايت    روست كه مي   از اين . اصولاً هژمونيسم آمريكايي با آن تعريف گرديده است       

خواه جامعـه آمريكـا قـدرت مـانور چنـداني ندارنـد و در سياسـت تجـاري آمريكـا جايگـاه                       
هان پس از جنگ در همين چارچوب، شاهديم كه در ج. گرايي بسيار ضعيف بوده است حمايت

اي و   و چه در ابعـاد منطقـه      ) سازمان تجارت جهاني  / گات  (سرد نيز آمريكا چه در بعد جهاني        
دوجانبه قوياً از آزادسازي تجاري حمايت كرده، اگر چه از فشارهاي نيروهاي مخالف يا منتقد               

  .تأثير نبوده است آزادسازي نيز بي
 از منطـق مشخـصي برخـوردار بـوده و بـا       الملـل  رفتار حكام آمريكا در عرصه تجارت بين      

هـا ممكـن     جايگزيني احزاب تغيير چنداني در آن رخ نداده است، هر چند كه در سـاير حـوزه                
براي مثال، با وجود اينكه برخورد سرد دولت بوش پسر          . تري رخ دهد   است تغييرات محسوس  
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          ضدبالـستيك  المللـي، پيمـان موشـك      با نهادهايي چـون پروتكـل كيوتـو، ديـوان كيفـري بـين             

)Anti – Ballistic Missile Treaty( و حتي شوراي امنيت سازمان ملل ،) در قضيه حمله به عـراق (
تـر شـدن     المللي و به عبارت ديگر پررنگ      به نوعي گوياي فاصله گرفتن آمريكا از نهادهاي بين        

 اسـت كـه در      گرايي در سياست خارجي آمريكا بود، امـا نكتـه جالـب ايـن              رويكرد يك جانبه  
. سياست تجاري اين كشور تحول خاصي رخ نـداد و رويـه جـا افتـاده سـابق اسـتمرار يافـت                     

گرايانه اوليه موقتي و تاكتيكي بود و بعدها به ويژه پس از كسب مجوز اختيار      رفتارهاي حمايت 
دولت بـوش در رونـد مـذاكرات دوحـه فعـال            . نشيني شد  ترفيع تجارت از كنگره از آنها عقب      

. هاي تجارت آزاد پرداخت    اي و دوجانبه نيز به توسعه موافقت       هاي منطقه  شد و در عرصه   ظاهر  
الملل به اصل حمايت از تجارت آزاد متكي بوده و در اين          منافع هژمونيك آمريكا در عرصه بين     

ايده حمايـت از تجـارت آزاد در   . ميان موقعيت ابرقدرتيِ آن نقش موتور محرك را داشته است 
حمايـت از   . گيري اساسـي دارد و آن هژمـوني آمريكاسـت         ي آمريكا يك جهت   سياست خارج 

الملل از يك سو متأثر از موقعيت قدرت نسبتاً هژمونيك آمريكا اسـت،              جريان آزاد تجارت بين   
تواند به قوام چنين موقعيتي كمك كند، البته به شرطي كـه ايـن كـشور بـر                  و از سوي ديگر مي    

  . آيدچالش سواري مجاني رقبا فائق 
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